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 ما می گوییم:

 ره کنیم.با توجه به آنچه گفتیم، باید به بررسی اطلاق و تقیید ماده و هیأت اشا 

 نوع اطلاق قابل تصویر است. 3قبل از طرح مساله لازم است اشاره کنیم که در مساله  

 را مقید به قیدی نکرده اند در حالیکه در مقام بیان بودند« لفظ»الف( اطلاق لفظی: اینکه     

بودند ولی تاا آرار دوره تیاری ،       اینکه لفظ را مقید به قیدی نکرده اند، در حالیکه در مقام بیان ناطلاق سکوتی: ب(     

 حکم را مقید نکرده اند. 

لفظ استفاده نمی کنیم. بلکه می گوییم چون در مقاام بیاان تماام ماراد      را از ج( اطلاق مقامی: اینکه از تقیید یا اطلاق   

د، پس معلاوم مای   اگر چه لفظ اطلاق ندارد ولی اگر رواسته ای را منظم می رواست به نوعی آن را اضافه می کر است،

 .شود که حکم مقید است

 بحث را در هر مورد مستقلاً بررسی می کنیم:

 الف( اطلاق لفظی:  

 برای اینکه مطلب روشن شود، طبعاً باید فرض تقیید را بررسی کنیم تا اطلاق آن معلوم شود. .1

را موجاود   صورتی که مکلف یک بار تخلف کرده است و طبیعات »قیدی که محل بحث است، عبارت است از 

عصیان کرده ای و چه  را عدم شرب را طلب کرده ام چه فردی از آن». و اطلاق آن چنین می شود: «کرده است

 «فردی از آن را عصیان نکردی

نسبت به طبیعت مقید به صورتی که یاک  » (:غرض مطلق است)حال: اگر هیأت مطلق است و ماده مقید است، 

مطلق است. )و لااا اصالا   « طلب عدم»طلبِ عدم داریم و این « است(فرد آن تخلف نیده است )موجود نیده 

کنیم ولی در عین حال هم طبیعت را طلب می ،نسبت به صورتی که یک فرد تخلف شده است، طلب عدم نداریم

 (را هم مطالبه داریم« عدم عصیان فرد اول»یعنی و هم قید را 

، در صاورتی طلاب   «نسبت باه طبیعات  »است، پس  ولی اگر هیأت مقید است و ماده مطلق است، غرض مقید

 داریم که یک فرد آن تخلف نیده باشد. 

یک فارد آن   که می رواهیمهم فرق این دو در آن است که در فرض اول چون طلب مطلق است، هم طبیعت را 

 ولای های    هم تخلف نیده باشد. ولی در فرض دوم، طلب تنها در صورتی است که یک فرد تخلف نیده باشد.

 نداریم.« عدم فرد اول»مطالبه ای نسبت به 
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شاما تخلاف   »حال: از نظر ثبوتی، بالوجدان، نمی توان به فرض دوم قائل شد. چراکه طلب ما مقیاد باه اینکاه    

 را هم مطالبه داریم. «عدم تخلف اولین فرد»نیست، بلکه ما  «نکرده باشید

طلب می کرد. در این صورت باید ماده را مقید می  به عبارت دیگر: فرض کنیم که متکلم از ما عام مجموعی را

طبیعت را مقیاد باه اینکاه فارد اول را نیااورده      »کرد و می گفت من می رواهم )و مطلق هم طلب کرده ام( که 

باشید، به جای نیاورید. پس هم فرد اول را نیاورید و هم طبیعت را. ولی اگر فرد اول را آوردید دیگر طبیعت را 

لی اگر متکلم عام استغراقی را طلب می کرد، در این صورت قیدی را نمی زد و می گفت طبیعات  نمی رواهم. و

را نمی رواهم، چه فرد اول را به جای آورده باشید و چه فرد اول را به جای نیااورده باشاید. ولای در هار دو     

 صورت چون فرد اول هم مبغوض اوست، نمی توان به تقیید در ناحیه هیأت قائل شد.

 ا آیا رجوع چنین قیدی به ماده )چنانکه مرحوم آروند می فرمود( از اشکالات دیگر مبرّی است؟ام .2

، باید قبل از تعلق هیأت باشد )چراکاه  «تقید ماده به تخلّف و معصیت»ممکن است بتوان بر آن اشکال کرد که: 

 وجود هیأت ممکن نیست. د لحاظ شود(، در حالیکه معصیت جز با فرضایتعلق هیأت بماده موضوعاً قبل از 

اراا قصاد قربات در    »ایی را متوجه کرد که در پاسا  باه   هال همان جواب کاش نالبته ممکن است بتوان به ای

   گفته شده است. )مثل متمم جعل یا فرق بین لحاظ ذهنی و تعلق رارجی(« متعلق اوامر

 ب( اطلاق سکوتی:  

مقام بیان نسبت به قید مورد نظر نبوده است ولای چاون در مقاام     و در« لاتیرب الخمر»یعنی اگر چه ناهی گفته است  

ی اطالاق لفظای اسات    تیری  است، بالارره باید به نوعی با قید منفصل، به آن اشاره می کرد، پس اطلاق به همان نحوه

 «لاتیرب الخمر چه اولین فرد را عصیان کرده ای و چه عصیان نکرده ای»یعنی فرموده اند: 

م لاجرم به ماده برمی گردد )به همان جهت که در ذیل اطلاق لفظی گفتایم کاه قیاد نمای تواناد باه هیاأت        این اطلاق ه

 (برگردد.

 اطلاق مقامی:ج(

اتکاء این نوع اطلاق، باه ارالال در    و  .این اطلاق اصلا ناظر به هیأت و ماده نیست. چرا که اصلا مربوط به لفظ نیست 

ین اطلاق در صورتی است که اطلاق لفظای ممکان نباشاد. )چراکاه باا وجاود چناین        غرض گوینده است. البته جریان ا

 اطلاقی، ارلالی به غرض وارد نمی شود( 

حال اگر به هر علت اطلاق لفظی را نپایرفتیم، این اطلاق جریان می یابد. اماا نکتاه اینجاسات کاه نتیجاه ایان اطالاق،        

 جموعی است.  مبررلاف دو اطلاق قبل، عام 
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گفت لاتیرب الخمر و غرض او عام استغراقی بود، چون ممکن است با اولین عصیان، مکلاف باه ریاال     ر مولاچراکه اگ

می گفت که غرضش عام اساتغراقی   دعام مجموعی، بالکل نهی را کنار بگاارد، لاجرم گوینده برای حفظ غرض رود بای

 است.

ن است افراد دیگر طبیعت را ترک کند و ممکن است ولی اگر غرض مولا عام مجموعی باشد، مکلف با اولین عصیان ممک

   د، و در هی  کدام از این دو فرض، غرض گوینده ارلال نمی پایرد.هآن ها را هم انجام د

 


